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Abstract 

Therefore, investigating the word peace in the field of semantics and conceptual 

typology of peace and its derivatives is very important. In other words, investigating the 

meaning of Quranic words with the help of other sciences (interdisciplinary research) is 

an opportunity to further explore the content of divine knowledge. Based on this 

necessity, the main question of the research is that peace in the Holy Qur'an has a 

semantic substitution with which words and with which words does it coexist? In this 

research, with the benefit of two methods of content analysis and linguistic semantics, 

the concept of peace from the perspective of the Holy Quran and in other words 

"Quranic peace" was investigated and it was found that the word peace in the Holy 

Quran is not only in semantic contrast with war. Rather, it has a meaningful application 

in the meanings of restoring social and family relations (reformation), removing 

corruption, avoiding going astray, being worthy of action and not opposing God and His 

 

* PHD student, The Department of Quran and Hadith Sciences, Yadegar-e- imam Khomeini (RAH) Shahre 

Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran, ganjifateme@gmail.com 

** Associate Professor, The Department of Quran and Hadith Siences, Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) 

Shahre Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran (Corresponding Author), 

harandi_lawyer@yahoo.com 

*** Assistant Professor,The Department of Quran and Hadith Siences, Yadegar-e- Imam Khomeini (RAH) 

Shahre Rey Branch,Islamic Azad University, Tehran, Iran, Tehran, mirsafi@yahoo.com 

Date received: 04/06/2022, Date of acceptance: 10/08/2022 

Copyright © 2010, IHCS (Institute for Humanities and Cultural Studies). This is an Open 
Access article. This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. 
To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative 
Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. 



  1401اييز پ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   110

 

messengers. The meaning of sitting together; And with the words salam, security, good 

and good, it has a semantic relation of substitution. 
Keywords: semantic, relations of cohabitation, relation of substitution, Quranic peace, 

Quranic reformation. 
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 ميدر قرآن كر »صلح« ةواژ يشناس  معنا

  ينيو جانش ينينش بر روابط هم هيبا تك
  *فاطمه گنجي

  ***صفيسيده فاطمه حسيني مير ،**محمد جعفري هرندي

  چكيده
يكي از مفاهيم بنيادين در قرآن كريم به شمار مي رود. لذا بررسي واژه ي صـلح در  صلح  ةواژ

 دامنه ي علم  معنا شناسي وگونه شناسي مفهومي صلح و مشـتقات آن، اهميـت بسـياري دارد.   
عبارتي ديگر ، بررسي معناي واژگان قرآني با كمـك علـوم ديگر(بررسـي ميـان رشـته اي )        به

محتواي معارف الهي است. بر اساس همين ضرورت سوال اصـلي   فرصتي براي كنكاش بيشتر
و بـا كـدام كلمـات    پژوهش اين است كه صلح در قرآن كريم با چه واژگاني جانشيني معنـايي  

ي ، زبـان  يمحتـوا و معناشناس ـ  لي ـدو روش تحلنشيني دارد؟ در اين تحقيق با بهره مندي از  هم
مورد بررسي قرار گرفـت و  » صلح قرآني «ديگر مفهوم صلح از ديدگاه قرآن كريم و به عبارت 

بلكـه در  ارد مشخص شد واژه ي صلح در قرآن كريم تنها در تقابل معنايي بـا جنـگ قـرار نـد    
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 ،ايمـان، عمـل  : با مفاهيمعنايي دارد .و عمل و عدم مخالفت با خدا و فرستادگان او نيز كاربرد م
، جنت و توبه ، داراي رابطه معنايي هم نشيني ؛ و با واژه هاي سلم ، امنيت ، خير و حسن تقوي

  داراي رابطه ي معنايي جانشيني است .
  صلح قرآني و اصلاح قرآني. هـم نـشيني، روابـط جانشيني،  ، روابط معناشناسي ها: دواژهيكل

  
  طرح مسئله. مقدمه و 1

 مهمتـرين  از ديگـر  هاي واژه با آنها ارتباط چگونگي و كريم قرآن واژگان معاني علمي شناخت
 را رسـالت  ايـن  شناسـي  معنـا  دانـش  و رود مـي  شـمار  بـه  اسـلام  معرفتي نظام هاي ضرورت
 ييهـا بـا توجـه بـه نظـام معنـا       واژه معـاني  ليتحل و  يعلم ةمطالعمعنا شناسي به  دارد  برعهده

 مقاصـد  بـه  توان مي آيات سياق در واژگان بررسي با معنايي شبكه طريق از زيرا  . پردازد يم  هاآن
 و نشـيني  هـم  روابـط  مطالعـه  معناشناسـي  علـم  هـاي  مولفه ترين مهم از. يافت دست آنها دقيق

بـر   هيبا تك ميدر قرآن كر» صلح« ةواژ هشناس  معنا تـبيين پژوهشاين از دف و ه است؛ جانشيني
ي است بنابراين سوال اصلي تحقيق اين است كـه : در نظـام معنـايي    نيو جانش ينينش روابط هم

نــشين و جانشـين     هــم   كلمـاتي بـا چـه   به چه معاني به كار رفتـه و   »صلح «كريم واژه  قرآن
سـعي   يزبـان  يمحتـوا و معناشناس ـ  لي ـروش تحل براي جواب بـه ايـن سـوال بـا     ؟است  شده

همچنين در ،  شود  مشخص  در قرآن كريم صلح واژهواژگـان هـم نشين و جانشين شد   خواهد
ترجمه آيات به فارسي تلاش مي شود از روان ترين ترجمه ها بهره گرفتـه شـود لـذا ترجمـه     

  خواهد بود . عالمانه آيت االله العظمي ناصر مكارم شيرازي به لحاظ به روز بودن مبناي كار
  
  پژوهش ةپيشين .2

روش در  ـنيــا  يريبــه كـــارگ ولــي نـــگاشته شـــده  آثــار متعــددي يوزه مـــعناشناسدر حـــ
ــ يهــا پــژوهش ــ يچنــدان ةســابق يقرآن ــدارد و م  زوتســويا كــويه يتوشــ فــاتيتأل تــواني ن

)Toshihiko Izutsu (    پژوهشگر ژاپني را اولين آثار در اين باره با  نگـاه معناشناسـانه اصـطلاحي
نگارش شده است  كه در آثار گوناگوني امروزين به شمار آورد همچنين پيرامون موضوع صلح 

بيشتر اين آثار ، موضوع تقابل جنگ و صـلح و بعـد سياسـي آن در روابـط بـين مسـلمانان و       
رسي قرار گرفته است . چرا كه صلح در پژوهش هاي اجتمـاعي  مشركان و ديگر اديان مورد بر

ايـد توجـه داشـت در جهـان بينـي      و سياسي ، معمولا در مقابل جنگ  به كار رفته است ، اما ب
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در حالي اسـت كـه در    نياكريم شمول معنايي آن دامنه ي وسيع تري را در بر مي گيرد .   قرآن
 رهبا توجه به جستجوهايي كـه دربـا  و شود.  يم هديآثار پيشين معمولا چنين رويكردي كمتر د

هـاي  ب ادر هيچ كــدام از كت ـ  مشاهده شد كهصورت گـرفت،  منابع در موضوع ايـن پيـشينه
، با ايـن حـال   به صورت مستقل مورد بحث و تحليل قرار نگرفته است  صلح همعناشناسي واژ

  عبارتند از : برخي از آثاري كه مي توانند مرتبط با معنا شناسي صلح باشند
 »يصـلح ابتـدائ  «بر جواز عقـد   رآنيو تأث ميدر قرآن كر» صلح«واژه  يمفهوم شناسمقاله  ـ

 .37شـماره   1398سـال دهـم زمسـتان     ري ـسـراج من  ي، فصلنامهريبص درضايحم نوشته
» صـلح «واژه  معناشناسـانه  بـا روش نويسنده در اين مقاله بر ايـن بـاور اسـت چنانچـه     

ــواز   وردم ــود، ج ــع ش ــه واق ــمطالع ــل كي ــوق عم ــدائ  يحق ــلح ابت ) را يدو طرفه(ص
 مردم خواهد بود.  انيم ياز تعاملات مدن ياريبس يگره گشاو آورد  يم  ارمغان به

 و يمجلس ـ ليمحمـد اسـماع  نوشـته   جنگ و صلح از نگـاه اسـلام   يمفهوم شناسمقاله  ـ
ي صلح پژوه يالملل نيكنفرانس ب نياول منتشر شده در مجموعه مقالات پور ينليز  فاطمه
 ـ  يشگيرسالت هم.نويسنده اين مقاله معتقد است 1379سال  و  ين الملل ـياسلام صـلح ب

بـا   يتضـاد  چيه ـ زي ـمسـالمت آم  يسـت يصـلح وهـم ز   رفتنيپـذ  وجهان شمول است، 
 ينظام يبا آنان و لزوم آمادگ يكافران، مبارزه فرهنگ تيولا رفتنينپذ لياز قب يموضوعات
  در برابر تهاجمات آنان ندارد.  يو دفاع

يي علامـه طباطبـا   دگاهيبر د ديبا تاك مياز منظر قرآن كر يصلح جهان يمقاله مفهوم شناس ـ
 ـ منتشـر شـده در مجموعـه مقـالات     ي،نوران زهراو  المهيد كويننوشته  كنفـرانس   نياول

 دگاهي ـصـلح در د . نويسنده مقاله بر اين بـاور اسـت   1379ي سال صلح پژوه يالملل نيب
 و. شودي مطرح م معاصر شهياست كه در اند يزيفراتر از آن چ اري، بسقرآن كريمجامع 

صـلح،   قـت ياسـت و حق  ياصلاح يحركت كي يمطابق با سنت اله يحركت نظام هست
 يتحقق صلح جهـان  نيخلقت است. بنابرا تيحركت در جهت غا نيبشر با ا يهماهنگ

همه ابعـاد   ياصلاح از طرف ني. گستره استين ريامكان پذ يبدون اصلاح در روابط بشر
 يمسـتلزم اصـلاح در تمـام    گـر يواز طرف د رديگ يرا در بر م انيآدم يو اجتماع يفرد

 است. يو رفتار يعاطف ،يساحت شناخت يعنيانسان؛  يوجود يها ساحت

  چنين كتاب هاي زير در پيشينه پژوهش قابل ذكرند. هم
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ي منتشـر شـده توسـط    ه ـيفق سـه ينف نوشـته قـرآن   دگاهيدر صلح از د يزندگكتاب  ـ
  .1391قم سال امام صادق (ع) يپژوهشكده علوم اسلام

 هيعل االله يصل«  ينبو رهيصلح و جنگ در قرآن و س گاهيبر جا يليتحل يرآمدكتاب د ـ
  .1388سال  دانشگاه امام صادق (ع)ي منتشر شده توسط ذوق ريامنوشته » و آله 

قرآن و سـنت   نهييدر آ عهيش ينظر فقها و بررسينقد :  جنگ و صلح در اسلامكتاب  ـ
  .1393ي منتشر شده توسط نشر كوير سال سودمند دنوشته عبدالمجي 

ها در ابتداي مباحث نظري خود به معناشناسي صلح از ديدگاه قرآن كريم اشارات  اين كتاب
  خوبي داشته اند .

  
  . تعريف مفاهيم 3

  معناشناسي  1.3
شـود   مــي  گفتـه علمـي معنـا     مطالعـة تحقيـق و    بـه يا علـم الدلالـه    )Semantics(  معناشناسي

زبـان  هر كلمات كليدي  و به عبارت ديگر معناشناسي علم تحقيق و بررسي ).3: 1391  (پالمـر،
: 1392(ايزوتسـو،   مي باشـد . كه با آن زبان سخن مي گويند،   قـومي  بيني  به منظور درك جهان

 ؛ وستگي بين اجزاي يك مـتن اسـتسياق يا همان پيمطالعه ، يمعناشناسهاي  شيوهازجمله  ). 4
 هـا آن  و ارتباط  نيازمند در نظر گرفتن نظام كل معاني هر كلمهيابي به مفهوم دقيق   دست  چرا كه

نــشيني    هــم   متن به كشف اين روابط درون متني مثل هر كامل و شناخت . بـا يـكديگر است
و انسـجام مـتن   مجموع اين امور موجـب  كه  ارتباط دارد نشينيواژگـان در كنار يكديگر و جا

 يدر علـم معناشناس ـ ) 2: 1395و رمضـاني،    (طيبـي  رساندن معناي مورد نظر متكلم مي شود .
 هي ـدال و مدلول و تجز انيروابط م يكلام دارا  در  نهفته  يكشف سازوكارها يمعناشناسان در پ«

 ني). بنـابرا 24: 1396 ،يو نصرت ي(ركع» هـستند يعلم قيروش تحق كياساس   آن بر ليو تحل
  ةضـابط نيـز    يمعناشناس ـ ، باشـد يم يفقه ـ ياسـتدلال هـا   ةاصـول ضـابط   علـم  همان گونه كـه 

  يها  بيو ترك  كلمه ها يتـوان در فـهم معان يمـ آن يرياست و با استناد و به كارگ  يشناس زبان
مطالعات قرآني پژوهشگر را در دريافت معاني  معناشناسي در كرد. يريمتن از خـطا جـلوگ كي

موجود در متن آيات با توجه به قرار گرفتن در ميان مفاهيمي كه آن ها نيز بار معنايي منحصر به 
عنـا را بـا مطالعـه ي علمـي     خود را دارند ، يـاري مـي كنـد و كـار كشـف سـاز و كارهـاي م       

مـي تـوان آن را بـه ســه شــاخه عمـده     را اشناسيمعن)31:  1380دهد . (صفوي، مي  صورت
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 كـه در اينجـا   تقسيم كرد: معناشناسـي فـلسـفي، مـعناشناسـي مـنطقـي و معناشناســي زبـاني.  
 وآيـد   بخشـي از دانـش زبـان شناسـي بـه شـمار مـي  مورد نظر مي باشد و معناشناسي زباني

اســــاس  ا شناسـي زبـاني بـر    معن ـ  كنـد  مـي   معنـاي واژه هـا، جمله ها و متن هـا را تحليـل  
تقسيم مـي شـود كـه     )Diachronic( و در زمــــاني )Synchronic(  زمـــاني هم  رويكـــرد  دو

در ايــن نــوع از    . معناشناسـي همزمـاني اســت   بررسي هـاي مـا در ايـن مقالـه بـر اسـاس       
 ر يــك مقطـــع زمـــاني مـــشخص ،معنـاشناســـي، تـــفاوت هــا و تمايزهــاي ميــان معــاني، د

رويكـرد معناشناسـي همزمـاني نيز خود داراي دو روش متمايز   گيرند مـي  مـطالعه قـرارمـورد
گـرا   معناشناسي ساخت .است» معنـاشناسـي براسـاس بافـت زباني«و » معناشناسي سـاختگرا«
)Structural Semantics( و در چـارچوب روابــط  يانهگرا بر پايه اصول زبـان شناسـي سـاخت

 معناشناسـي،  . همچنين در پـردازد به مطالعه و توصيف معنـا مـي )Semantic Relation( ـاييمعن
، بنــدي مـعنــا   تقســيم و در  شــوند  مــي    بـررسي مصداقي روابط هم و مفهومي، روابط هم

معنايي، شمول معنايي و  معنـايي، چنـدمعنايي، تنـاقض  هـم  از روابـط معنـايي شـامل  انـواعي
  ).101، 1393. (شفيع زاده و ديگران ،تضاد معنايي وجود دارد

 

  انواع معناشناسي .1 نمودار

معنا شناسي

فلسفي 

منطقي

زباني
هم زماني

ساخت گرا

براساس بافت زباني
درزماني



  1401اييز پ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   116

 

 

  تقسيم بندي معنا در دانش معناشناسي .2 نمودار

توان بــه دو دسـته رابطـه نحـوي ـ       در مواجهه با كلمات قرآن كريم، روابط معنايي را مـي
همنشـين شـده انـد،    و رابـطـه معنايي ـ معنـايي كـه دو بـه دو بـا يكـديگر         معنايي يا مـكملي

تقـابلي، اشـتدادي و تـوزيعي،    كرد. رابطـه معنــايي ـ معنـايي نيـز خـود بـه سـه نـوع           تقسيم
، »اشـتدادي «، »مكملـي «ع بـر چهـار نـو    قـرآني  شـود؛ بـنـابراين روابـط بين واژگان مـي  تقسيم

بين دو واژه ، بر اساس ساختار نحوي است ، ماننــد  » رابطه مكملي . است» توزيعي«و» تقابلي«
 مضاف و مضاف اليه«، » و خبر  مبتدا«و ديگر اعضاي جمله فعليه از قبيل  ارتبـاطي كـه بـين فعل

، بـين دو مفهـوم بــا مؤلفــه   (هم معنايي، شمول معنـايي)» رابـطه اشتدادي«و... وجـود دارد.  
  ايــن   پوشـي  كننـد، وجـود دارد. البتـه هـم     معنـايي مشترك كه يكديگر را تأييد و تقويت مي

(جـــبت ـ طــاغوت ) اســـت .   (طغيــان ـ كفــر) و گــاه كـــامل ماننــد معنـــا، گــاه نســبي   دو
د ولـي يكـديگر بين دو مفهومي است كه مؤلفه معنايي مشترك دارنـ» تضاد«يا » تقـابلي  رابطـه«
اين رو در عين اتحاد در كليـت   و از  هستند  و در مقام تضعيف و نـفي يكديگر  كرده  نقـض  را

«  و گرم  سرد«يا  » نور و ظلمت«معنـا، از جهات ديگري با يكديگر افـتراق دارنـد مـانند مفاهيم 
  ).102 ،1393، ديگران و زاده شفيعزوج هاي با تقابل معنايي هستند. (  كـه

تقسيم بندي معنا در 
معناشناسي

هم معنايي 

چند معنايي

شمول معنايي

تضاد معنايي

تناقض معنايي
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  روابط معنايي در واژگان قرآني .3 نمودار

محـيط    براسـاس   ديگر، به باور برخي زبان شناسان ، معنـاي يـك واژه را ميتـوان     سـوي  از
معناشناسي مبتني بـر بافـت    تعيـين كـرد. )Linguistic context( وقـوع آن در يك بافت زبــاني

مورد بررسي قرار ميدهد. مقصـود    زبان  ميان واحدهايزباني، مـعنا را بر حسب روابط بينامتني 
ه هــا  كـه از ارتبـاط يـك واژه بــا ســاير واژ       از روابط بينامتني روابطـي شـامل بافت يا سياق

  ).103 همان،( .جمله و مـتن قـابل بررسي است  سطح  آيد و در مي  پديد

 

  معنا شناسي بر اساس محيط وقوع واژه .4 نمودار

روابط معنايي در 
معناشناسي

نحوي ـ معنايي 

معنايي ـ معنايي

اشتدادي
نسبي

كامل
تقابلي

توزيعي

معنا شناسي بر اساس محل وقوع

برون متني 

بينامتني

)مبتني بر بافت زباني(
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  نشيني و جانشيني هم ةرابط 2.3
فريدنانـد دو سوسـور   سوئيسـي  زبان شـناس مــشهور  پژوهشگران علم زبان شناسي از جمله 

  اين باورند كه:  بر
  گردد: رابطة هم نشيني كه روابـط درون مـتني يعني كلي بررسي مي  معنا در دو گونه رابطة

كنـد و   عنا را بــررسي مـي  گرفتن عناصر در كـنار هـم و فرايند انـتقال مـ ـ  قرار  چگونگي
به جـاي   واژگانبينامتني يعني چگونگي جايگزيني   روابطرابطة جانشيني كـه بر اساس آن 

شـود   به جاي واژگان احتمالي بررسي مــي   مـتن  و در  هم و علت انتخاب واژه ذكر شـده
  ).247: 1387(صـفوي، 

واژه هـاي    تـشخيص مـعناي واژه از طـريق معنـي «به عبارت ديگر رابطه هم نشيني يعني : 
» بـه خـود بگيرنـد     خـاص   هم نشـيني ميتواننـد معـاني     زيرا واژه ها در ،آن و كنار هـم نـشين 

آيه قرآن بـه كـار رفتـه انـد، مـي تواننـد بـا        فراز يا يك   كلماتي كه درلذا  ).161: 1391  (پالمر،
ونه اي كه اگر الفاظ درون يك آيـه را بــه عنـوان    ديگر رابطه اي هماهنگ داشته باشند به گ هم

تـوان معنـاي    نظر بگيريم از ارجاع بخشي به بخش ديگر در همان آيه مـي   در  يك محور افقي
تر  همچنين در تعريف روشن .شود ، به اين روش رابطة هم نشيني گفته مياستخراج كردواژه را 

ي بر اساس شباهت موجود ميان مفهوم هــا  دسـته بـند رابطه جانشيني بايد گفت در اين رابطه
). 130: 1396گيرد (ركعي و نصرتي،  ، صـورت مـيي جايگزين هم و مـدلول هـاي واژه هـا
اگر بـه ارتبـاط    افقي و عمودي تقسيم مي شود : در آيـات دو گـونه  ها  درواقع رابطة ميان واژه

  آيد به وسيلة توصيف بافتي، متني مي الفاظ در محور افقي بنگريم ، معنايي كه از واژه به دست
هم نشيني است ؛ اما اگر نـسبت كـلمات را در محور عمودي بنگريم ، معنا يا معاني ديگري   يا

»  نشـيني   هـم   رابطة«؛ بنابراين )199 :1394آيد (شريفي،  از راه جانشيني براي كلمه به دست مي
» رابـطة جـانشيني«و شناخته مي شود رفته اند كلمه قرار گ  يـك  جـوار  بر اساس كلماتي كه در

د. گيـر  صـورت مـي   در كل متن بر اساس شباهت موجود ميان مفهوم ها و مدلول هاي واژه ها
 كلامي رهنوع تركيب ، ميان الفاظي است كـه در يك زنجي  از  اي  رابطه رابطه همنشينيهمچنين 

،  شيني، رابطه اي از نوع انتخاب و جـايگزيني رابطـه جانو  انـد  كنـار يكـديگر قـرار گرفتـه در
   .توانند جايگزين آن ها شوند با الفاظي است كه مي كـلامـي ەيك از الفاظ يك زنـجير  هر  ميان
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  دو گونه رابطة كلي واژه ها در متن  .5 نمودار

 

  ويژگي هاي رابطه هم نشيني .6 نمودار

رابطة كلي واژه ها در متن 

هم نشيني 

جانشيني

ويژگي هاي رابطه هم 
نشيني

رابطة درون متني

رابطة تركيبي

رابطة افقي

رابطه بين الفاظ در 
يك زنجيره كلامي 

چگونگي  قرار  گرفتن  
الفاظ در كـنار هـم 
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  ويژگي هاي رابطه جانشيني .7 نمودار

  مقايسة ويژگي هاي رابطة هم نشيني و جانشيني .1جدول 

  رابطة جانشيني  رابطة هم نشيني  رديف

  بينا متني  درون متني  1
  انتخاب و جايگزيني  تركيبي  2
  عمودي  افقي  3
  جايگزين در متن الفاظ با الفاظ  رابطة ميان  رابطة الفاظ قرار گرفته در يك زنجيرة كلامي  4
  متن كل با يكديگردر الفاظ محوريت شباهت مفهوم  در كنار يكديگر محوريت قرار گرفتن الفاظ  5

  
  صلح 3.3
اهل لغت درباره ي معنا و مفهوم اين واژه ، نظرات  ي صلح از ماده ي (ص ل ح) مي باشد. واژه

. و بي نظمي و بي اعتدالي مي دانندمختلفي را بيان كرده اند . برخي صلح را به معناي رفع فساد 
قيض افساد دانسته اند كه به معناي تعمير ، ترميم و بازگشت به مسـير صـحيح، و   و اصلاح را ن

 ؛ قرشـي، 117،ص 3 ج ق ،1410، جبران هرآنچه كه از بين رفته اسـت مـي باشـد .( فراهيـدي    
) برخي لغويان نيز به معناي اجتماعي اين واژه اشاره داشته انـد كـه در   145ص ،4 ش ،ج 1371

ي صلح ،آشتي و برقراري دوستي بين دو نفر يـا دو گـروه و قـوم و     اين ديدگاه منظور از واژه

ويژگي هاي رابطه 
جانشيني

رابطة بينا متني

رابطة جايگزيني

رابطة عمودي

رابطه بين الفاظ  با 
الفاظ جايگزين متن

رابطه شباهت مفهوم 
الفاظ در متن
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انـد.   طايفه مي باشد و نوعي سازش بين كساني است كه در روابـط خـود دچـار مشـكل شـده     
  )145ص ،4 ش ،ج 1371(قرشي،

آيـه بـه كـار     170ره و در ضـمن  سـو  54بـار در   180صلح و مشتقات آن در قرآن كريم  
بار به شكل  9بار به صورت فعل هاي مضارع و ماضي و امر ،  31د  است . كه ازاين تعدا  رفته

) حات صالحون صالحين مصـلح مصـلحون  صالح صالبار به شكل اسم فاعل ( 140مصدري و در 
بار  36آيه و اسم فاعل صالحاً با  36بار در ضمن  59آمده است . اسم فاعل الصالحات با تكرار 

آيه ، بيشترين  16بار تكرار در ضمن  21اعل الصالحين با آيه و سپس اسم ف 24تكرار در ضمن 
  دامنه ي تكرار را به خود اختصاص داده اند .

در بررسي كاربرد هاي قرآني واژه ي صلح ، با چندين برداشت معنايي مواجه هسـتيم. گـاه   
 مراد از واژه ي صلح در قرآن ، همان معناي لغوي آن است .صـلح ضـد فسـاد  و فعـل صـلح     

) در برخي 56(اعراف:إصِلاحها بعد الأْرَضِ في تفُسْدوا لا و مقابل فعل فسَد به كار رفته است :در
از آيات ، مراد از واژه ي صلح ، از بين بردن نفرت بين مردم و ايجاد دوستي و آشتي بين ايشان 

 الصلحْ و صلحْاً بينهَما يصلحا أنَْوبه عبارت ديگر مصالحه خانوادگي و اجتماعي است نظير فراز: 
) و گاهي مراد از واژه ي صلح در قرآن ، اصلاحي است كه به خداوند نسـيت   128(نساء: خيَرٌ

    داده مي شود. اصلاح خداوند نسبت به انسان يكبـار دربـاره ي خلقـت انسـان و  َـلحَأص  مَبـاله   
) و يا حكم 71(احزاب: أعَمالكَمُ لكَمُ يصلحانسان   )، و با از بين بردن فساد از كارهاي2(محمد: 

) مي 15 (احقاف:  ذرُيتي في لي أصَلح وبه اصلاح شدن امري درباره ي انسان از سوي خداوند . 
باشد . همچنين مشتقات واژه ي (ص ل ح) به عنوان اسم براي انبياء الهي نيز به كار رفته است 

) واژه صـلح در كـاربرد هـاي    517 ص ،2 ج ق،1414) ( ابن منظـور،  62(هود:  صالح يانظير : 
قرآني در معاني اسمي ، فعلي و وصفي به كار رفته است . در كاربرد اسمي به معناي مصـالحه،  

) و در كـاربرد وصـفي بـراي توصـيف عمـل       128(نسـاء:  خيَـرٌ  الصـلحْ  ومسالمت و سازش : 
) و در معناي فعلي به معناي ايجاد الفـت و سـازش و    10(فاطر: يرفْعَه لحالصا والعْملُارزشمند: 

) بنابراين مي توان معناي صلح در قرآن را  182(بقره: بينهَم فأَصَلحَبرقراري دوستي آمده است : 
به طور كلي گاهي در معنا تكـويني و گـاهي در معنـاي تشـريعي در نظـر گرفـت . در معنـاي        

وط است به اصلاحي است كه خداوند انجام مي دهد و در معناي تشـريعي متعلـق   تكويني مرب
  گيرد . مي  صورتبه اصلاحي و صلحي است كه با دستورات دين الهي توسط بشر 
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  نشيني هم ة صلح در رابطةواژ. 4
در بررسي رابطه  هم نشيني واژه ي صلح در قرآن  بايد گفت برخي از واژگان به كار رفتـه در  

واژه صلح شمول معناي اشتدادي با اين واژه را دارند لذا در توضيح بيشـتر مفهـوم صـلح    كنار 
نقش بسزايي دارند و برخي ديگر با فراواني كاربرد ، به عنوان يكي از شـرط هـاي اساسـي در    
تكميل مفهوم صلح به شمار مي روند . در بررسي واژگان هم نشين اشتدادي و تكميلي بـا واژه  

، بـار  88تش آن ، اين نتيجه به دست آمد كه به ترتيب : واژگان عملَ و مشـتقا صلح و مشتقات 
بار ،توبـه و انابـه در حالـت فعلـي و      25بار ،جنت در حالت مفرد و جمع  77امنَ و مشتقاتش 

در  بار ، با واژه صلح و مشتقات صلح هم نشين شده انـد .و  5بار و تقَيَ و مشتقاتش  16اسمي 
بار با واژه صلح همراه بـوده اند.كـه در اينجـا بـه جهـت       8ز ، فسَد و مشتقاتش رابطه تقابلي ني

  رعايت اختصار به رابطه تقابلي پرداخته نمي شود.
آيه از آياتي كه واژه ي صلح و مشتقات آن در آنها به كار رفته ، به بشارت هاي الهي  58در 

صـلح بـا   ه اسـت. لـذا  مصـدر    درباره ي نعمت هاي دنيايي و اخروي اشاره و يا تصريح شـد 
مصدر ايمان و عمل ، هم نشيني خاصي دارد لذا  به دليل فراواني و تكرار اين هم نشيني، به   دو

  بررسي دقيق تر رابطه ي معناشناسي  صلح با ايمان  و عمل پرداخته مي شود .
  

  صلح ةنشيني با واژ أمنَ و مشتقات آن در هم 1.4
عنـاي عـدم تـرس و خـوف اسـت و نـوعي طمأنينـه نفـس را         أمنَ در فعل ثلاثي مجـرد بـه م  

تصديق و اعتقاد قلبي دهد و در فعل ثلاثي مزيد در حالت تعدي به باء و لام ، به معناي  مي  معنا
 كـردن  پيدا مي باشد و در صورت متعدي شدن ، به ذات خود معناي اطمينان  چيزي به كسي يا

 مجرد ثلاثي حالت متعدي آن با  اين در و است كردن هراسان و ترسيدن برابر در مي دهد كه را
 ). در389 ص ،8 ج ق،1410؛ فراهيـدي،  22 ص  ،13 ج ق،1414(ابن منظـور، .است معنا هم آن

معناي اصطلاحي آمن و آمنوُا در خطاب به فرد مسلمان و جامعه مسلمين بـه معنـاي ثبـوت و    
  ) 203 ص ،6 ج ش ،  1375دوام ايمان در قلب آنها مي باشد (طريحي،

بار با واژه  صلح  هم نشين شده است . شكل هـاي   77ريشه أمنَ و مشتقات آن در حدود 
- مـؤمِنين - يؤمنون- يؤمنُ- آمنَ- آمنوااسمي و فعلي اين ريشه در كنار واژه ي صلح عبارتند از : 

عمـل صـالح   سوره ي بقره ، خداوند به افرادي كه مومن هسـتند و   25. در آيه ي نؤُمنُ و مؤمِناً
انجام مي دهند بشارت به نعمتها ي اخروي در بهشت مي دهد و اين آيه به دليل عطف ايمان و 
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عمل صالح گوياي حضور اين دو عامل در رسيدن به سعادتي است كه خداوند در ادامه  آيه ي 
 تحَتهـا  مـنْ  تجَـريِ  جنَّـات  هملَ أنََّ الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ بشِّرِ وآن را توصيف مي كند  : 

. مراد از صالحات ، همه ي اعمال صحيح مربوط به دين ، متناسب با ويژگي هـاي فـرد   الأْنَهْار 
) و مراد از ايمان نيـز   199،ص 1ق، ج 1416مومن در انجام واجبات تكليفي است ( نيشابوري،

؛  162، ص  1ش ،ج 1377(طبرسـي، در اين آيه ي شريفه تصديق نمودن خداونـد مـي باشـد    
و بــه تعبيــر ديگــر مســلمان شــدن بــه اســلام كامــل اســت.   ) 8، ص 1ج  ق،1416ســيوطي،
 و بـه توحيـد   الهـى  توفيـق  بـه  هسـتند كـه   كسـاني و مومنان  )77،ص  1ق ، ج 1417(فيضي،
 ،1 ج ق،1373بـاقي ماندنـد. ( كاشـاني،     راسـخ  و مـرگ ثابـت   زمان تا به آن و گرويدند  نبوت
كـه مجمـوع دسـتورات    ) بنابر اين آيه ي شريفه ، مراد از ايمان ، باور و تصديقي اسـت  29ص
ايـن ايمـان   باشد و فرد مومن تـا لحظـه مـرگ نيـز دسـت از اعتقـاد خـود برنمـي دارد .           دين

دارد كه خود  را در عمل و كردار فرد مومن مي بايست نشان دهد .بـر همـين اسـاس      برآيندي
تصـديق   ان و عمل صالح نشان دهنده ي آن است كه ابتدا بايـد بـاور و  كنار هم قرار گرفتن ايم

هـر عملـي را   قلبي وجـود داشـته باشـد و سـپس در عمـل و كـردار مـومن متجلـي شـود و          
شود بلكه اين تجلي به شكل اعمال صالح و مثبت و سازنده خواهند بود . لذا صـالح   نمي  شامل

شـبكه ي معنـايي ويـژه اي را     بـا ايمـان ،   از ماده صلح به عنوان صفت عمل ، در هـم نشـيني  
كـردار و اعمـال   مي دهد و مرتبه اي والا از درجات ايمان را توصيف مي كند كـه  بـه     تشكيل
ارتباط دارد .از طرف ديگر ملاك تشخيص مومن از منافق به دليل عدم دسترسي انسـاني   مومن

ار هــاي او مــي توانــد فتــبــه نيــت انســان ديگــر ، تنهــا از روي اعمــال و كــردار و بررســي ر
سوره  طه خداوند به ظهور ايمان و تجلي آن در رفتار مـومن اشـاره    75در آيه   .بگيرد  صورت

 مؤمْنـاً)  يأتْه منْ العْلى . (و الدرجات لهَم فأَوُلئك الصالحات عملَ قدَ مؤمْناً يأتْه منْ وفرموده است :
كمال صفات الهي و افعال خداوند يقين داشته ياشد . و اين يقين با فراز يعني به ذات خداوند و 

) است يعني انسان با انجـام دسـتورات الهـي و    الصالحات عملَ ( قدَديگر حاصل مي شود و آن 
) بنابراين بـاور قلبـي بـه    518 ص ،1 ج م ،1999اجتناب از نواهي مومن خواهد بود. (نخجواني،

دهـد و   مـي   ، عمل فرد را تحت تاثير قـرار  و ايمان به روز جزا و پاداش خدا و غيب و آخرت 
ابزاري براي كنترل رفتار و كردار اوست كه در سايه ي اين اعتقاد ، انسان مومن تنها اعمـالي را  

  انجام خواهد داد كه رضايت خدا و بندگان خدا را به دنبال داشته باشد .
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  صلح ةنشيني با واژ عملَ و مشتقات آن در هم 2.4
 عملَ در لغت به معناي هر نوع فعل و كاري است كه با قصد و نيتي از انسـان صـورت بگيـرد   

 فعل از كه آنچه كه دارند ، عقيده شناسان لغت از ) . برخي587ق، ص 1412(راغب اصفهاني، 
 اختيار و قصد با باطني حالات گويند  و به عبارت ديگر تحقق عمل را شود مي ظاهر خارج در
 از مـراد  ديگر و بعضي. )225، ص 8ش ، ج 1360عمل شمرده مي شود. (مصطفوي، خارج در

 11،ج ق 1414انـد. (ابـن منظـور،    داشـته  بيـان  حرفـه  و كـار  انجـام  و كـردن  خدمت را عمل
عمـل ،بـا    بـودن  بد و لذا خوب. بد يا باشد خوب چه كار . بنابراين عمل يعني كار .)475  ص

 و. شـود  مـي  حاصـل  اختيـاري  فعل از كه است چيزي عمل،آن مي شود. و كمك قرينه دانسته
 يا صالح عمل نوع هر لذا.است داده انسان به خداوند كه است ارادي قدرت دهنده نشان اختيار
 اخـروي  و برزخـي  جزايـي  و) وضـعي (طبيعـي  اثـري  توانـد  مـي  آن فاعـل  بـراي  ،)بد( طالح
كه سبب هدايت انسان مي شود ، عمل صالح است.  از نظر قرآن كريم ، تنها عملي .باشد  داشته
 يهـديهمِ  الصـالحات  وعملُـوا  آمنوُا الَّذينَ إنَِّ :فرمايد مي) ع( يونس 9 ي آيه ضمن در كريم قرآن
مهبر ِهمانبإِيِم .   

بار هم نشين  88حدود واژه ي عمل و مشتقاتش با ماده صلح و مشتقات آن در قرآن كريم 
در اين هم نشيني عمل همراه با صلاح (عمل صالح ) مرحله ي اوليه از مراحل كمال  شده است
ــاك  دت انســانيو ســعا ي و طهــارت حــواس و اعضــاي شــمرده شــده  كــه ســبب صــفا و پ
 ربه لقاء يرجْوا كانَ فمَنْ شود. و با عمل صالح است كه اميد لقاي پروردگار مي رود :  مي  ظاهري
معْلاً لْفلَيمحاً عصال لا و ِشرْكةِ يبادِبع  هبوباز با عمل صالح انسـان در رحمـت   110( كهف : ر (

) وبا 30(جاثيه: رحمته في ربهم فيَدخلهُم الصالحات عملوُا و آمنوُا الَّذينَ فأَمَا الهي داخل مي شود : 
 مـؤمْنٌ  هـو  و  أنُثْـى  أوَ ذكَرٍَ منْ صالحاً عملَ منْ عمل صالح انسان به حيات طيبه نائل  مي شود : 

نَّهِييُياةً فلَنَحةً حبَشرط قبولي عمل صالح ،خلـوص بـاطني و اخـلاص قلـب و     97( نحل : طي  (
 .ربـه  بعِبـادةِ  يشْـركِ  لا ونـد كـه فرمـوده :    تزكيه ي نفس است و آن اشاره دارد به سخن خداو

  ).110(كهف:
، صالح ، مفعول به فعل  آيه 80در خصوص هم نشيني دو واژه ي عمل و صلح ، در ضمن 

) عمـل مفعـول بـه فعـل صـلح       71،احـزاب:  81مورد (يـونس:   2عمل قرار گرفته است و در 
واژه به شكل موصوف و صفت آمـده اسـت.   آيه رابطه ي هم نشيني اين دو  6گرفته و در   قرار
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) كه در اينجا به بررسي 10،  فاطر:  46، هود :  120،توبه :  70، فرقان: 110، كهف:  102(توبه : 
  جداگانه هركدام پرداخته مي شود .

  صلح مفعول به عمل 1.2.4
) فعـل بايـد    الصالحات عملوُادر آيات و فرازهايي كه صلح مفعول به  براي فعل عمل هست ( 

داراي ويژگي هايي باشد تا بتـوان عمـل را صـالح ناميـد ، مهـم تـرين ويژگـي اعمـال صـالح          
كـه سـبب تقـرب بـه سـوي      الهي است لذا اعمال صالح شامل اخلاق و افعـالي هسـتند     قرب

 ،2 ج م ،1999و در جهت  عبادت و تعظيم شأن الهي مي باشند.  (نخجواني، مي شوند   خداوند
  ) .318 ص

  عمل مفعول به صلح 2.2.4
در دو آيه از آيات قرآن كريم رابطه ي هم نشيني صلح و عمل ،بـه صـورتي اسـت كـه عمـل      

اونـد فاعـل و انجـام دهنـده ي     مفعول به براي صلح قرار گرفتـه اسـت  و در هـر دو آيـه خد    
نُـوا اتقَُّـوا اللَّـه    يا أيَهّا الَّـذينَ آم احـزاب ،(  71و  70است . در شبكه ي معنايي دو آيه ي   اصلاح

 فَـوزا  فاَز فقَدَ ورسولهَ اللهَّ يطعِ ومنْيصلح لكَمُ أعَمالكَمُ ويغفْرْ لكَمُ ذنُوُبكمُ  )70( وقوُلوُا قوَلاً سديدا
يمظوعده خداوند به مومنان است كه اگر تقوا پيشه كنند و قول سـديد  71و  70) (احزاب :اع  (

شـدن   از اصلاح عمـل تزكيـه و پـاك    داشته باشند ، خداوند اعمال آنها را اصلاح مي كند . مراد
 ،3 ج ، ق1422 ؛ ابن جـوزي، 510 ص ،3 ق، ج1423 انسان از رفتار هاي ناپسند است.  (بلخي،

شدن اعمال خوب  قبول) البته برخي از مفسران مراد از اصلاح اعمال توسط خداوند را 488ص 
) و برخي ديگر مراد از اصلاح اعمال از سوي 77 ص ،3 ج دانسته اند . (سمرقندي، بي تا ،قبلي 

 برشمرده انـد . (طبـري،    و شايستهخداوند را موفقيت فرد متقي و مومن در انجام اعمال خوب 
) بنابراين اصلاح عمل مي تواند موفقيت در انجام عمـل خـوب ، پـاك    38 ص ،22 ج ق،1412

ها و پذيرش اعمال خوب قبلي باشد كه به دليل گناهان پوشيده شده بـود.   شدن اعمال از بدي
 عمـلَ  يصـلح  لا اللَّـه  إنَِّيونس نيز عمل مفعول بـه صـلح قـرار گرفتـه اسـت ، (      81در آيه ي 
) در اين آيه خداوند مي فرمايد كه هيچ گاه عمل اهل فساد را اصلاح نمي كند و طبعا المْفسْدين

) 128 ص ،2 ج بي تا ،  عدم رضايت خداوند از اعمال مفسدان مي باشد. (سمرقندي،دليل آن ، 
برخي از مفسران ، عدم ثبات و دوام عمل مفسدان را نشانه عدم اصـلاح عمـل آنهـا از جانـب     
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 ، ش1377، بين مي رود . (طبرسيو ازخداوند دانسته اند  به گونه اي كه عمل ايشان نابود شده 
)  و برخي ديگر مـراد از اصـلاح عمـل را     363 ص ،2 ج ، ق1407ي، ؛ زمخشر125  ص ،2 ج

شود  صلاح يعني مستقيم شدن عمل ،  مي  ه گفتهتبديل ضرر عمل به منفعت دانسته اند و اين ك
به همين دليل است . و از طرف ديگر ، فساد يعني مايل شدن عمل به چيزي است كه به جـاي  

شـود اضـطراب در عمـل ،بـه همـين دليـل اسـت         مي  كه گفتهمنفعت ، ضرر مي رساند و اين 
.استقامت و اضطراب عمل با صلاح و فساد عمل در ارتباط است .و صلاح هميشه بـا منفعـت   

 ص ،2 ج ق1422؛ ابـن جـوزي،  418 ص ،5 ج تـا ،   بـي  ،در عمل همراه  خواهد بود . (طوسي
نمي رساند ( فخرالـدين  ) بنابراين عمل مفسد قوام ندارد و فاعل آن را به مقصود و كمالي 343

به دليل عدم اصلاح عمل مفسد از سوي خداوند ، عمـل او   ) و289 ص ،17 ج ق ،1429رازي،
باطل و بي منفعت مي باشد و دوام و پايداري و كمالي ندارد وسراسـر ضـرر بـراي صـاحبش     

  خواهد بود .

  صلح و عمل، موصوف و صفت يكديگر 3.2.4
مـورد ايـن دو واژه در نقـش موصـوف و      6در بررسي رابطه ي هم نشيني صلح و عمـل ، در  

 صـالحا  عملًـا  فلَيْعمـلْ  ربـه  لقـاء  يرجْـوا  كـانَ  فمَـنْ صفت قرار گرفته اند .از جمله آيه شريفه:  
) كه صالح وصف عمل قرار گرفته شده است مفسران شـيعه بـر ايـن باورنـد كـه      110  :(كهف

داق عمل صالح علاوه بر انجام كارهاي نيك كه با نيت جلب رضايت خدا و تزكيـه نفـس   مص
صورت مي گيرد معرفت به ائمه (ع) نيز مي باشد وچه بسا شناخت ولي خـدا بـر روي زمـين    

از نبي و امام بعد از او و پايبندي به دستورات آنها حد اعلاي عمل صالح يك انسان دينـدار   اعم
) ، برخي ديگر از مفسران عمـل  353 ص ،2 ج ، ق1380(عياشي، مي رود .  و مسلمان به شمار

 آبـادى،  سور ؛204 ص ،6 ج ، ق 1422صالح را عمل خالص از ريا و تزوير مي دانند .  (ثعلبي،
دانند  تي مي) و برخي ديگر آن را طاع223 ص ،3 ج ق ،1420؛ بغوي، 1459ص  ،2 ش ،ج1380

) بنابراين در صالح بودن عمـل شـرط   101ص ،7 ج ، بي تاطوسي،  كه سبب قرب الهي شود. (
  نيت قرب الهي ، دوري از ريا و شرك و اراده تزكيه و طاعت الهي لحاظ شده است.

توان  موصوف و صفت ، تنها به يك آيه ميدر مفهوم مخالف هم نشيني اين واژه به صورت 
ور از عمل غير صالح ، اشاره به فرزند ناخلف ).منظ 46) (هود:صالح غيَرُ عملٌ إنَِّهاشاره نمود : (

حضرت نوح (ع) است . بنا برنظر مفسران ، مراد از عمل غير صالح ، عملي است كه مشـركان  
 ،2 ج به آن عمل مي كنند ، و مومنان از اين گونه اعمال اجتناب مي كنند. (سـمرقندي، بـي تـا ،   
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نـد نـوح (ع) را يـا بـه دليـل      د فرز) برخي از مفسران تعبير عمل غير صـالح  در مـور  154 ص
بودن عبارت دانسته اند يعني اين كه او به دين تو نيست و يا مراد از آن را نفي فرزنـدي   تعليلي

 .بســيار بعيــد بــه نظــر مــي رســدوي نســبت بــه حضــرت نــوح (ع ) قلمــداد كــرده انــد كــه 
عمـل غيـر صـالح را    ) برخي از مفسران نيز مراد از 278 ص ،10 ج ق ،1408 رازي،  (ابوالفتوح

خروج از دستورات و احكام الهي و كافر شدن نسبت به دين و انجام عمل سوء به گونه اي كه 
با حق در عمل و نيت مخالفت نمايد ، دانسته اند . و مخالفت و عناد فرزند حضرت نـوح (ع)  

ير ) بنـابراين تفس ـ  254 ص ،5 ج ش ، 1377را با پدرش  در اين مـوارد مـي داننـد .(طبرسـي،    
 نوع مخالفت با دين و انجام اعمالي از سر كفر ، را مي توان تعبير به عمل غير صالح نمود .  هر

 

  اشتدادي) هم نشين هاي صلح در قرآن كريم( .8 نمودار

  
 جانشيني صلح با ديگر واژگان ةبررسي رابط .5

باشند كـه در  مهم ترين واژگان جانشين صلح  در قرآن كريم واژه هاي سلم ، خير و حسن مي 
  .ش به مصاديق آنها پرداخته مي شوداين بخ

  
  
  

هم نشين هاي صلح 

ايمان

عمل

صلح مفعول به عمل

عمل مفعول به صلح

صلح و عمل به صورت 
موصوف و صفت تقوا

توبه

جنت
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  سلم 1.5
در و مشــتقات متعــددي نظيــر اســلام ، تســليم ، مـــسلم ، ســـلام و... دارد  » س ل م«ريشــه 
: واژه هـاي  يراغـب اصـفهان  بـه نظـر   استفاده شـده اسـت،    آنبار از مشتقات  140 م،يكر  قرآن

»لاَمالس  َلمو الس ْلمو 421، ص 1412 ،يراغـب اصـفهان  بـه معنـاي صـلح مـي باشـد (     ؛ »و الس (
 يبرخــ) ولــي 58ص  ار،يــمه( آن قــوم بــا هــم آشــتى و توافــق كردنــد. يعنــي؛ »القــوم  ســلم«

 شيمعنـا  »نيس ـ«به فتح سلم  و بوده، » صلح« يبه معنا »نيس«به كسر » سلم« نديگو يم  لغويون
صلح، و  شيمعنا »نيس«به فتح سلم  اند  گفتهبرعكس  ي ديگربعضو است. » اطاعت«و  »ميتسل«

سـلم از  ) 163، ص 3 ج ، ش1408بوالفتـوح رازى،  ا (اسـت.  »اسـلام «معنايش  ،»نيس«به كسر 
لحاظ فقه اللغه به معناي انقياد، طاعت ، صلح ، مسالمت و عدم تعرض بــه امــنيت ، آزادي ،   

  لغوي   برد قرآني آن نيز همان معنايراستقلال سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و مانند آن است و كا
با فتح يا كسر سين در قرآن كريم » سلم «). واژه  269،ص  10،ج 1389است (جوادي آملي ، آن 
 با كسر س و كه يك بار آن   معناي صلح آمده به در پنـج آيه كه آيه به كـار رفـته است 10در 

 چهار بار آن با فتح س مي باشد :

  ن)آيه اول (با كسر سي
(بــقره   م عدوّ مبيِنٌلكَُ إنِهَّيا أيَهّا الذَّينَ آمنوُا ادخلُوُا في السلّمِْ كاَفةًَّ ولاَ تتَبَّعِوا خطُوُات الشيَّطاَنِ  

:208 ،(  
 يبعـد  هي ـكه همراه شش آ) .54، ص1ق، ج1402 ،يالراض( اند سلمْ نام نهاده هيآاين آيه را 

ــه ــار  ب ــوان راهك ــرا يعن ــدت د  يب ــظ وح ــيحف ــان  ين ــه انس ــ يدر جامع ــده يمعرف ــد ش  ان
لمِْ  «واژه در اعـراب    اين  تنها نمونه كاربرد هيآ نيا ).101، ص2ق، ج1390  ،ييطباطبا( در » السـ

را در اين آيه صلح و آشتي معنا كرده لذا » سلمِْ«آيت االله مكارم شيرازي قرآن كريم مـي بـاشد. 
اي كـساني كه ايمان آورده ايـد هــمگي در    ي اين طور مي شود :ترجمه آيه فوق از ديدگاه و

دشـمن آشـكار شماسـت .      او  كه  صـلح و آشتي درآييد! و از گام هاي شـيطان ، پيروي نـكنيد
تـرادف  » صـلح  «بـا مــفهوم مــصطلح      )   علـم   وزن  سـلم (بـر   قـرآن كـريم    مـيان واژگان  از

معادل صلح متعارف جانشين و كه  ميواژه در قرآن كر نياتريگو لذا مي توان گفت دارد  بيشتري
هـر دو   انگري ـسلم ب )53: 1392( افتخاري و محمدي سيرت ، است.» سلم«واژه  رد،يگ يقرار م
چون عدالت، هم  يميبا مفاه ميسلم در قرآن كر فهومم يهمراه و  است يرونيو ب يمانيصلح ا

فـوق   هي ـمفهـوم آ از . (همـان) دهـد.   يم ـ ارائـه  را از صلح گسترده يفيتعر مانيحق، عزت و ا



 129   و ديگران) فاطمه گنجي( ... ميدر قرآن كر» صلح« ةواژ يشناس  معنا

 

 .اســت ريپــذ امكــان مــانيكــه صــلح و آرامــش تنهــا در پرتــو ا شــود ياســتفاده مــ نيچنــهم
) بر همين اساس اين آيه مصداق بارز سفارش به صـلح  82، ص2ش، ج1371 ،يرازيش  مكارم(

  .)53: 1392،  رتيس يو محمد ي( افتخار بين مومنان (صلح ايماني) نيز به شمار مي رود.
 آيه دوم 

 َّلىَ اللهكلَّْ عَتوا وَله َنحلّمِْ فاَجلسوا لَنحإنِْ جوَّإنِه وه يعّمالس يملْ61(انفال : الع.(  
 و بر خدا توكلّ كن، كه او شنوا و ؛ياز در صلح درآ زيبه صلح نشان دهند، تو ن ليو اگر تما

  داناست!
) و چـون در  355، ص2ق، ج1411معرفت،  (سلمْ معروف است. هيآ ايصلح  هيبه آ هيآاين 

كه اسلام جنگ را اصل قرار نداده و  است نيدهنده ا ، نشانآمده  جهاد  اتيبعد از آ قرآن كريم
. )160، ص4ش، ج1375 ،ييبنـا  يقرش ـ(صـلح اسـت   يبرقـرار  يپكه امكان دارد در  ييتا جا

تـرك جنـگ از    يبه معان هيآ نيالكاشف معتقد است واژه سلم در ا ريدر تفس هيمحمدجواد مغن
كه خواهـان   يصلح با هر كسلذا اسلام است.  نيد رفتنيو پذ هيبس، دادن جز راه صلح و آتش

حملـه و تـرور باشـد.     يو آماده شدن برا بيفر يصلح نوع نكهيصلح باشد واجب است مگر ا
چه در حال جنـگ باشـند و چـه در حـال      داند يمرا صلح با همه  هيآ نيامراد از صلح در  يو

  ).771، ص3ش، ج1378 ه،يمغن (جنگ نباشند.
  آيه سوم 

   .)90(نـساء: اسبيِلً عليَهمِ لكَمُ اللهَّ جعلَ فمَا السلّمَ إلِيَكمُ وألَقْوَا يقاَتلوُكمُ فلَمَ اعتزَلَوُكمُ فإَنِِ ...

صـلح كردنـد،    شـنهاد يننمودند، (بلكه) پ كاريكرده و با شما پ يريگ پس اگر از شما كناره ...
   .ديكه متعرضّ آنان شو دهد يخداوند به شما اجازه نم

احتـرام  بايـد  طلبانـه و تقاضـاى آتـش بس،    هـاى صـلح   بـه انگيـزه  اين آيه اثبات مـي كنـد   
 در صورت ضرورت مجـوز دارد. تنها . چون در اسلام، صلح اصل است و جنگ، شود  ذاشتهگ

  ) 128، ص: 2 ج (قرائتي،
 آيه چهارم

م حيـثُ ثقَفتْمُـوهم   واقتْلُُـوه  فخَُـذوُهم  أيَـديهم  ويكفُُّـوا  السلّمَ إلِيَكمُ ويلقْوُا يعتزَلِوُكمُ لمَ فإَنِْ  ...
  )91 ...(نساء:
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آنهـا   دند،يصلح نكردند و دست از شما نكش شنهاديو پ رفتندبا شما كنار ن يرياگر از درگ ...
 ....! دي) به قتل برسانايو ( ديكن رياس ديافتيرا هر جا 

نساء) است كه اگر گروهي پيدا شدند كه برخلاف گـروه   90اين آيه ادامه مبحث آيه قبلي (
 كنـاره گيـري نكردنـد و از مسـلمانان     يرياز درگياد شده در آيه قبل تمايل به صلح نداشتند و 

دست برنداشتند و پيشنهاد صلح نداشتند در اين صورت جنگ با آنها و اسارت گـرفتن و قتـل   
 ، ذيل آيه).1376آنها جايز است .(نك : مكارم شيرازي ، 

  آيه پنجم 
  )؛ 35(محمد: كمُفلَاَ تهَنِوُا وتدَعوا إلِىَ السلّمِْ وأنَتْمُ الأْعَلوَنَ واللهَّ معكمُ ولنَْ يتركَمُ أعَمالَ

كـه شـما    يدر حال ديبار) دعوت نكن و (دشمنان را) به صلح (ذلتّ ديپس هرگز سست نشو
  !كند ياز (ثواب) اعمالتان را كم نم يزيو خداوند با شماست و چ د،يبرتر

و إنِْ  : «فرمـود   قرآن در يـك جـا    ي كه در ذيل اين آيه مطرح مي شود اين است كه سؤال
اگر دشمن آغوش خود را براى صلح باز كرد، شما نيز بـال   )61(انفال :(للسلّمِْ فاَجنحَ لهَاجنحَوا 

فلاَ تهَنِوُا و تَـدعوا  «فرمايد:  آيه مىجا در اين خود را بگشاييد و پيشنهاد صلح را بپذيريد، اما اين 
تكليف چيسـت و بايـد بـه    در اينجا  .!ديو  به صلح  دعوت نكن ديهرگز سست نشو» إلِىَ السلّمِْ

صـلح  دارد، صـلح    آيه نظر به يك جنبـه كدام از اين دو هر  اين است كدام آيه عمل كرد؟پاسخ
سـازش  همراه با اقتدار و حفظ مصالح دين و جامعه اسلامي مورد سفارش قـرآن اسـت ولـي    

  : ذيل آيه )4.(قرائتي، اساس ترس و سستى و رعب زدگى ناپسند استبر
  

  خير 2.5
) و بـه تعبيـر   587،ص  7معناي خوبي در مقابل شرّ معنا شده است. (دهخدا، بي تا ، ج  خير به

ديگر خير آن چيزي است كه همه در آن رغبت مي كنند مانند عقل و عدل و كرم و بزرگواري 
 فراگيـر  و جامع اي واژه ، ) خير615ص  2ش، ج 1355(نفيسي ،  كه همه به آن گرايش دارند.

 امور هم آن معنايي دامنة رو، ازاين. است سودرسان و مطلوب سودمند، ارزشمند، چيز هر شامل
 خيـر  منشـأ  گـاه  ، است شده بيان منشأ دو براي خير گيرد دربرمي را اعتقادي امور هم و دنيوي
) خيـر  217 ص ش،1398(ايزوتسو، شود. مي خير سبب او اعمال و انسان گاه و است خداوند

كـه بـه   يكي از واژگاني است كه درضمن آيات قرآن كريم ، جانشين مفهوم صلح شـده اسـت   
  مورد از مهمترين موارد آن اشاره مي شود .  سه
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...َألَوُنكسينِ وع ْىاليقلُْ تاَم لاَحِإص مَرٌ لهَإنِْ خيو مطوُهتخُاَل ُانكُمْفإَخِو  َّاللهو َلمعـ ي  ْفسْالمـنَ  دم 
  ) 220...(بقره: المْصلحِ
، اصـلاح )  در اين دو آيه 128... (نساء: خيَرٌ الصلحْ و صلحْاً بينهَما صلحاي أنَْ عليَهمِا جناح فلاَ

صلح و آشتي همان خير  به شمار آمده است .در برخي آيات نيز عدم فساد بر روي زمين بعـد  
است . چرا كه هر كجا صلح و اصـلاح باشـد ، در واقـع خيـر و     از اصلاح ، خير شمرده شده 

منفعتي براي مردم به شمار مي رود  . واز طرف ديگر كاربرد واژه ي خير در معناي مخالف شرّ 
 ص  ،3 ج ش،1375  مي باشد و هر كجا كه بدي و ظلم و فسادي باشد ، شرّ مي باشد. (طريحي،

 در دامنه ي معنـايي خيـر اسـت هـم     ديد صلح) همان طوري كه از آيات قبل مشخص گر345
)آيـه  128 ص ،3 ش،ج1336  كاشاني،( شرور مي باشد. در دامنه ي معنايي  خصومت چنان كه 

 بعـد  الْـأرَضِ  في تفُسْدوا لا وبعدي كه صلح و اصلاح را همان خير دانسته است اين آيه است : 
) مطابق اين آيـه و آيـات قبـل و بعـد آن ،     85(اعراف:  مؤمْنينَ كنُتْمُ إنِْ لكَمُ خيَرٌ ذلكمُ إصِلاحها

اصلاح زمين با بعثت انبياء ، ترك ظلم ، اقامه ي عدل و عدم كم فروشي به مردم  صورت مـي  
  ).227 ص ،2 ق ، ج1415گيرد و اصلاح ، خير براي جامعه به شمار مي رود . (بغدادي،

  
  حسن 3.5

 ،ش1371 در لغت، به مفهوم زيبايي ، نيكويي و مقابل قبح و زشتي است (قرشي، واژه ي حسن
شود حسن  مي انسان براي سرور و نشاط موجب كه ) و به تعبير ديگر هرچيزي135 ص  ،2 ج

) حسـن احسـاس خوشـي و رضـايت و     117 ص ق ،1412به شمار مي رود (راغب اصفهاني،
ض و هدف مورد نظر او موافق و سازگار اسـت . در  تحسين را در انسان ايجاد مي كند و با غر

بيان رابطه ي معنايي حسن و صلح ، مي توان با نظر به كاربرد هاي معنايي اين دو واژه ، به اين 
نتيجه دست يافت كه اين دو واژه داراي هم پوشاني معنايي هستندو در سياقي شبيه به سياق هم 

  ت مي كنند .قرار گرفته اند آيه زير اين ادعا را ثاب
يحزنَُـون   هـم  لا و علَـيهمِ  خَـوف  لا و ربـه  عندْ أجَرهُ فلَهَ محسنٌ هو و للَّه وجهه أسَلمَ منْ  بلى
  ) 112(بقره:

اسـم فاعـل از ح س ن اسـت كـه از آن ثبـوت در عمـل نيـك         درباره محسـن گفتـه انـد    
محسـن  )  ودربـاره معنـي آن نوشـته انـد :     137 ص  ،2 ج ش ،1371شـود (قرشـي،   مـي   اثبات
) و كسـي  33 ص ق ،1423است كه به طور خالصانه دين خدا را عمل مي كند (تسـتري،   كسي
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كه خالصانه خدا را عبادت  مي كند در عمل نيز خالصانه رفتار مي كنـد چـه دربـاره ي اعمـال     
 ،1 ج ق ،1412طبـري، دنياييش و چه در اعمالي كه بـراي آخـرت خـود توشـه مـي فرسـتد . (      

سـوره توبـه ، سـياق     120) هم چنين در آيـه  119ص ،2 ج ق،1408 ؛ ابوالفتوح رازي، 394ص
 اللَّه إنَِّ صالح عملٌ بهِ لهَم كتُب إلاَِّ .......- .عبارت ،اين جانشيني معنايي را اين چنين بيان مي كند 

عمل صالح ، همان كردار شايسته اسـت كـه انسـان را در رديـف     .يعني  المْحسنينَ أجَرَ يضيع لا
محسنين يعني جهادگران با احسان و مخلص قرار مي دهد همان ها كه خداوند اجازه نمي دهد 

) و محسن كسي است كه خالصـانه بـه   344 ص ،4 ش،ج1336 اجرشان ضايع شود .(كاشاني، 
ب دسـتيابي بـه درجـات عـالي     عمل صالح روي مي آورد و عمل صالح كرداري است كه سـب 

) بنـابراين جهـاد دراه خـدا و كـار خالصـانه      322ص ،1 ج م ،1999معنوي مي شود (نخجواني،
دو در دامنه ي عمل صالح قرار مي گيرند و و مفهوم مصلح با واژه ي محسن هـم پوشـاني     هر

  معنايي دارد و مي توان رابطه ي جانشيني را براي آن دو بيان نمود .

 

  جانشين هاي صلح در قرآن كريم .9 نمودار

  جدول هم نشين ها و جانشين هاي صلح در قرآن كريم با شواهد آيات .2جدول 

نوع   نشين هم  رديف
  نشيني هم

 تعداد
  نشيني هم

مهم ترين 
  آيات شواهد  تعداد  جانشين  آيات شواهد

. طه :  :25بقره  بار77  اشتدادي  ايمان  1
،  61انفال : ، 208بـقره :  بار 5  سلم  75

  .35محمد:91.ـ90نـساء:

جانشين هاي صلح 

سلم

خير

حسن
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  بار 88  اشتدادي  عمل  2
،  9يونس: 
 .110كهف : 
  97نحل : 

  بار4  خير
 .128نساء: .220بقره:

آ ل عمران : .85اعراف:
114  

  بار 9  اشتدادي  تقوا  3
،  224بقره : 
،  129نساء : 

  93مائده : 
  بار 7  حسن

،  120توبه :  .112بقره:
،  30،  2كهف : 

،نحل : 70.فرقان : 88
122  

  بار 17  اشتدادي  توبه  4
،  160بقره : 
،  146نساء : 

،  39مائده : 
  61هود : 

 ----   ---   -----------  

  بار 25  اشتدادي  جنت  5
،  82بقره : 
،  122نساء : 

،  8غافر : 
  23ابراهيم :

 ----   ---   -----------  

  بار 9  تقابلي  فساد  6
،  11بقره : 
،  142ارعاف : 

، ص  48نمل : 
 :28  

 ----   ---   -----------  

  
  گيري نتيجه. 6

نشيني  ح در قرآن كريم بر اساس رابطة هماين پژوهش به دنبال ارائة تحليل معناشناسانه واژة صل
واژة معهـود عرفـي آن بسـيار     و جانشيني بود و به اين نتيجه رسيد كه صلح در قـرآن كـريم از  

است و كلمة  صلح و مشتقات آن در قرآن كريم، با واژه هاي ايمان، عمل، تقـوا، توبـه و     فراتر
جنت هم نشيني اشتدادي و با واژة فساد هم نشيني تقـابلي دارد صـلح بـا دو واژه ي ايمـان و     

ايـن واژگـان در   از  عمل، سه ضلع يك مثلث معنايي را تشكيل مي دهنـد كـه نبـود هـر كـدام     
، دستيابي به مقصود و نتيجه  نهايي را مختل مي كند . بنابراين صلح واژه اي است كه با هم  كنار

دو كلمة پر بسامد ايمان و عمل در قرآن همراه و همنشين است و يك مفهوم محوري و اساسي 
سختي مـي تـوان   قرآن كريم به شمار مي رود كه در تقابل با فساد قرار دارد بر همين اساس به 

واژة جايگزين و جانشين كاملي براي آن پيدا كرد اما به صورت نسـبي واژگـان سـلم، خيـر و     
لم نـاظر بـه         لم و سـ جانشـيني صـلح در موضـوعات     حسن بـا آن رابطـة جانشـيني دارنـد سـ

هستند و واژگان خير و حسن خصوصا در نتيجة عمل اصلاحي هم پوشاني معنايي با   اجتماعي
را داشته و امكان جانشين شدن با آن را دارا هستند لذا خير در آيات همان صـلح  واژه ي صلح 
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، هر كجا صلح و اصلاح باشـد  معرفي شده است و اصلاح بين مردم، همان خير است . چرا كه
در واقع خيـر و منفعتـي بـراي جامعـه بـه شـمار مـي رود و واژة حسـن و مشـتقات آن نيـز           

رد بر همين اساس محسن كسي است كه بـه طورخالصـانه  بـه    معنايي صلح را در قرآن دا  افادة
دستورات دين عمل مي كند و در اين راه ثبوت قدم دارد و عمل او نشأت گرفته از باور قلبـي  

  اوست .  
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